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 چکیده
تنوع   ،ســازدمیو برجســته   یزمتما ســتانافغان  هاییتول   یرکه بدخشــان را از ســا  یهااز جاذبه یکی

ت.  یو فرهنگ  یزبان افه  یمناطق مرزتنها در   ،کهطوریآن اسـ ان به اضـ  یدر یپارسـ زبان  یبدخشـ
ــت؛   یـتول  ینعـام و خـاص مردم ا  زبـانکـه    هپژوهش کـ  ینکـاربرد دارنـد. ا  یزن  یریپـام  یهـازبـاناسـ
ورت گرفته؛    یلیتحل  -یفیروش توصـ  ییهبرپا ن    هاییافتهصـ ازدمیآن روشـ   یری پام  یهازبانکه   سـ

رها تن عنصـ ترک   یعلاوه برداشـ تهیک ی،و فرهنگ یزبانمشـ خاص   یو فرهنگ  یزبان  یهاارزش  رشـ
و   یشـــهمذکور دللت به داشـــتن ر   یهازبان  یانم یو فرهنگ یزبان  یهادارند. شـــباهت  یییژهو و 

 یاندر م یو فرهنگ  یزبانموجود   یهاحال، تفاوت ین. در عکندمی  هاآنمشترک   یخیتار  یهیشینپ
ان  هاآن تقل بودن  ینشـ ت. لذا، هماز مسـ ان اسـ ترده  هاییپوشـشـ  یدهو فرهنگ به د  زبان یانم یگسـ

دارد. چون،   یگرید  یفو توصـ  یفارتباط به تعر  یکی  یلو تحل یفلحاظ، توصـ ینرسـد. از ا-یم
انهر    طرفیـکاز   ده    یـکدر دل    یزبـ النـ ــودمیفرهنـگ خـاص زاده و بـ ان  یگرو از طرف د   شـ  زبـ

آن گســترش  یرا که در چارچوب فرهنگ  ییجامعه  یهاجامعه، فرهنگ و ارزش  یکدر  یکاربرد
. گردد  میفرهنگ   ییهباعث تقو  زبان  ییهکه تقو  شـودمیآشـکار   ین،. بنابرادهدیبازتاب م  یافته،

ــ  زبـان  بـه  توجهییبرخلاف، ب آن  گـانینـدهگو  یفرهنگ  یهـارفتن فرهنـگ و ارزش  یـهبـاعـث بـه حـاشـ
  ی بال  گذارییهتداوم و سرما یه،که با تقو   دهدیپژوهش حاضر نشان م  ییجهپس، نتد.  شو می زبان
ــر بـه فرد گو   یفرهنگ  یهـافرهنـگ و ارزش نتوامی  یریپـام  یهـازبـان را  هـازبـان  ینا  ورانیشمنحصـ

 یو فرهنگ  یتیهو   یی،کهن آبا  یهااز ارزش  یاریصـورت بسـ ینا  یر. در غادحفظ کرد و گسـترش د
  .مردم بدخشان ساقط خواهد شد یو در کل فرهنگ بوم  یریمردمان پام

 .فرهنگ .زبان یر،بدخشان، تداوم، پام  ها:واژه  کلید
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Abstract  
One attraction that makes Badakhshan different from other 
provinces of Afghanistan is its language and cultural varieties. In the 
border districts of Badakhshan, in addition to the Parsi Dari 
language (which is spoken by the whole of Badakhshan's people), 
residents of this province also use the Shughni, Wakhani, 
Ishkashimi, Munjani, Sanklichi, Uzbeki, and Kirghizi languages. 
This research was conducted using a descriptive-analytic method 
and shows that the Pamiri language, in addition to sharing common 
linguistic and cultural features, possesses specific and distinctive 
linguistic and cultural values. The linguistic and cultural similarities 
between these languages indicate their origins and historical 
background. Likewise, the existence of linguistic and cultural 
differences among Pamiri languages reflects their independence. 
Therefore, a strong overlap between language and culture as two 
social and mental concepts. So, the description and analysis of one 
of these is related to the description and analysis of the other. On the 
one hand, each language is born in the heart of a culture, and on the 
other hand, the use of a language in a special society reflects the 
cultural values of that society. Consequently, the strengthening of a 
language leads to the strengthening of its culture. Unlike neglecting 
a language pushes its culture to the margin. So, the result of this 
research shows that strengthening, continuity, and investment in 
Pamiri languages can preserve the culture and values of these 
language speakers. But, inattention and underuse of Pamiri 
languages as cultural, historical, and identity heritage values are 
contributing to the decline of a large part of Pamiri culture and the 
indigenous culture of Badakhshan.   
Keywords: Badakhshan, continuity, culture, language. Pamiri    
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 مقدمه 
یی اسـت پهن و به دو بخش: )پامیر بزرگ و کوچک( جدا شـده.  منطقه  سـتانافغانپامیر مربوط به  

احه خن می زبانکه به    کندمیگی زندهی پامیرها قوم قرغیز در سـ گویند. از این لحاظ، قرغیزی سـ
در    کهبل، کندمیگی نی پامیرها زندهی پامیری به صـورت مشـخص در سـاحههازبانگویشـوران  

ــاحهدامنه ــغنان، های جدا افتادهی بزرگ و درههای این سـ ــان، مانند: واخان، شـ ی ولیت بدخشـ
م، زیباک، کران و منجان که هرکدام اکنون   کاشـ والیاشـ تقل   هایولسـ ماربهمسـ اکن می شـ روند، سـ

ی: شـــغنانی، واخانی، اشـــکاشـــمی،  هازبان. بنابراین، پامیر نام فرضـــی اســـت که برای  1هســـتند
رقولی اطلاق   نگلیچی، منجانی و سـ احهقرغیزی که به گونه  زبان. گردد  میسـ خص در سـ ی  ی مشـ

ــکـل  پـامیر از مربوطـه ی پـامیری بـه  هـازبـانمحلی کـاربرد دارد، از جملـه    زبـانهـای خـاک واخـان بـه شـ
 رود. حساب نمی

ان    ازبـ امیری از نظر خـانوادههـ ه  ی پـ انگی، از جملـ ه خـانوادههـازبـ ایی و از  ی مربوط بـ دواروپـ ی هنـ
تند  زیرگروه آریانی ان  هازبان. این  هسـ تانافغاننه تنها در بدخشـ ور دارند،   سـ در اطراف    کهبلگویشـ
)چترال(   سـتانهای مرزی چین )سـینکیانک( و پاک( و منطقهسـتانو تاجیک سـتانافغانمسـیر آمودریا )

ی پامیری اسـت؛  هازبانین  تر بیش زبانمی  سـتانافغانبدخشـان   ولیتنیز کاربرد دارند. در این میان 
ــپس تـاجیک ــتـانسـ ــتـانو بعـد از آن بـه ترتیـب پـاک  سـ ــان از جملـه  سـ و چین. از این لحـاظ، بـدخشـ

تانافغانهای  ولیت ت که   سـ افزون  ولیتی و فرهنگی را دارد. چون، در این زبانین تنوع  تر بیشاسـ
ــیهازبانی پامیری،  هازبانبر   هازبانی این همه کهایندری و ازبیکی نیز کاربرد دارند. از ی پارس

ی و فرهنگی )به ویژه در جغرافیای زبانهای  در جغرافیای بدخشــان کاربرد دارند،خالی از شــباهت
های مشـترک  گیضـمن داشـتن ویژه  هازبانی پامیری( نیسـتند. بدین معنا که هریک از این هازبان

های فرهنگی مشـخص و منحصـر به خود را نیز دارند. از این نقطه نظر، بدخشـان نه  فرهنگی، ارزش
ــت، زبـانتنهـا دارای تنوع   ــمـاربـههـای بومی و تـاریخی  ی از فرهنـگهنـگنجی  کـهبـلی اسـ رود.  می  شـ

ی وسـیع اسـت که تعدادی از کشـورهای  ی و فرهنگی در بدخشـان تا اندازهزبانگی تنوع  گسـترده
 گی برخوردار نیستند.  چنین ویژهجهان و منطقه از یک

ــتردهگونیوراثتی همی پـامیری از نظر  هـازبـان    هـای  را لهجـه  هـاآنن توامیی دارنـد؛ ولی نهـای گسـ
ــوران این  زبانیک   ــت. زیرا، مفاهمه در میان گویشـ ــورت نمی  هازباندرنظرداشـ گیرد. از دید صـ
به این اســت.   زبانشــناســی فهم گفتار، یکی از معیارهای اصــلی برای تفکیک و تمیز لهجه و  زبان

ــوران یک  معنا که  رود و می  شــماربهدیگر را بفهمند، گفتار آنان لهجه  ، گفتار همزبانهرگاه گویش

 
ی مشخصی است گویند. از این لحاظ، پامیر دو تعبیر دارد: یکی منطقهبدخشان، پامیر میهای مرزی  هرچند در تعبیر عام به تمام شهرستان  - 1

 پامیر گویند.  های مرزی بدخشان شهرستان واخان بدخشان و دیگری به همه ساحهمربوط به 
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های  گونی. هرچند همشـودمیمسـتقل حسـاب   زباندیگر را درک نکنند، گفتار آنان  اگر گفتار یک
واحدی   زبانروزگاری    هازبانی مذکور به روشـنی گواه آن اسـت که این هازبانوراثتی موجود میان 

ــت، در مورد اطلاعـات قـابـل  زبـانبودنـد. امـا آن   ــتین چـه بود و در کجـا مورد کـاربرد قرار داشـ نخسـ
ه دلیـل   دارد. بـ ده  کـهاینقبول وجود نـ ــترس پژوهنـ ار مـدونی در دسـ دارد و نآثـ ه توامیگـان قرار نـ ن بـ

 اساس فرض و گمان موضوع را حل کرد. 
کاربرد   سـتانافغانی پامیری در جغرافیای بدخشـان هازبانمحلی به نام   زبانبه هرحال، اکنون چند    

 نیز از نظر مطالعات فرهنگی و اجتماعی  کهبلشناسی حایز اهمیت اند،  زباندارند که نه تنها از نظر  
و فرهنگ وجود دارد. به این معنا که هر  زبانی میان  های گستردهپوشیارزشمند هستند. چون، هم

ــت. روی همین ملحوظ، زبـانی  ی فرهنگی و هر فرهنگی پرورش دهنـدهی بـازتـاب دهنـدهزبـان ی اسـ
ــان )مردمان هازباننقش تقویه و تداوم   به  در این پژوهش ی پامیری در فرهنگ بومی مردمان بدخش
 .   شودمیپامیر( پرداخته 

 مسأله  تبیین
ترک مطالعاتی زیادی های اند که حوزهو فرهنگ به عنوان دو پدیده اجتماعی مفهوم زبان های مشـ

ــطهاز دل فرهنگ قد می زباندارند. چون  ــد و باز فرهنگ به واس ــناخته   زبانی  کش ــودمیش و  ش
ــکل می ــد و فرهنگ بدون در غیاب فرهنگ به تعالی نمی زبانگیرد. بنابراین،  شـ معرفی  زبانرسـ

و فرهنگ و جود دارد. رابطه میان فرهنگ و  زبانی ژرف میان  . از این لحاظ، یک رابطهشـودمین
 خواند.   می است که مطالعه و بررسی یکی دیگری را فرا نزدیک و گستردهی به اندازه زبان

های  تا چه اندازه در ادامه و پایداری ارزش زباناساسی این است که تداوم و پایداری یک    یمسأله
ــداری و تقویه ــت. یعنی، با پاس ن  توا میچقدر   زبانیک    یفرهنگی یک ملت مهم و با اهمیت اس

هـای  ی آن، ارزشو عـدم تقویـه  زبـانفرهنـگ یـک ملـت را حفظ کرد و برعکس بی توجهی بر یـک  
ــل آینـده    یزبـانی  . برای مثـال،  گوینـدهکنـدمیرو  هـای روبـهفرهنگی آن ملـت را بـا چـه چـالش و نسـ

یا خیر؟  شـودمیرو  های فرهنگی روبهخود را فراموش کند، با خلای ارزش زبانکه آن در صـورتی
های از  قسـمت  کهاینرود یا  های فرهنگی گویشـوران آن از بین می، تمام ارزشزبانیا با زوال یک  

ی و زبانهای  بر ارزش اتأثیر ،  شــودمیدیگری  زبانکه جانشــین  یزبانماند. افزون براین، آن باقی می
ا ارزش ه اســــت؟ بـ ای فرهنگی  فرهنگی آن قوم چگونـ ذکور  هـ ار میقوم مـ ا در برابر آن کنـ د یـ آیـ

. بـه همین لحـاظ،  کنـدمیل  یـهـای فرهنگی مربوط بـه خود را بـا لی آن تحممقـاومـت کرده، ارزش
ه   داوم وتقویـ انپژوهش کنونی نقش تـ امیری را بـهـازبـ هـای بومی خـاطر حفظ فرهنـگ و ارزشهی پـ

تحلیل در سـدد پاسـخ  -بدخشـان به عنوان یک مسـأله در نظر دارد و با اسـتفاده از روش توصـیفی
 گفتن به آن است. 
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  تحقیق یهاپرسش
اصلی:      بدخشان چه نقش  ها زبانتداوم  پرسش  بومی  فرهنگ  پامیری در حفظ و نگهداری  ی 

 دارد؟ 
 های فرعی: پرسش

 ی پامیری چگونه است؟ هازبان گان گویندهمیزان تشابه فرهنگی میان  -1
 دیگر تا چه اندازه است؟بریک هاآن  تأثیرو فرهنگ و  زبانمیزان رابطه میان  -2

   تحقیق اهداف
ی پامیری در حفظ  هازبان هدف اصلی این پژوهش تبیین اهمیت تدوام و پاسداری از  هدف اصلی:  

  و نگهداری فرهنگ بومی بدخشان است. 
 اهداف فرعی: 

 . ی پامیریها زبان های فرهنگی میان گویشوران ها و تفاوتبیان شباهت   -1
 . دیگرو فرهنگ بریک  زبانگذاری تأثیر ی میزان رابطهفهم و درک   -2

   تحقیق یپیشینه 
 

ــتور هازبانی  در باره ــعیت کاربردی و دسـ ــته تحقیقاتی هم به  ، یکهاآنی پامیری، وضـ  زبانرشـ
های  ی دیگر، مانند: روسـی و انگلیسـی صـورت گرفته اسـت. اما پژوهشهازباندری و هم به  پارسـی

ــخلزم    ییـافتـه بـه گونـهمجـاآن ــده  گوپـاسـ ی  هـازبـانی  هـای موجود در بـارهانـد. لـذا، چـالشواقع نشـ
های اصـلی ها از ریشـه حل کرد. برای مثال، یکی از چالشن با این دسـت پژوهشتوامیپامیری را ن

، برخی کهچنانی مذکور اسـت. هازبانپژوهان به آن مواجه اند، مشـخص نبودن نیا یا مادر زبانکه  
تایی د  هازبانمادر این  ،گاناز پژوهنده تآنرا اوسـ کریت. در این مورد که اسـ انسـ ند و برخی دیگر سـ

ی دقیق از  ی آریانی شـرقی اسـت، شـکی وجود ندارد؛ اما به گونههازبانی پامیری از جمله  هازبان
تانبا زبانکدام  ت. به همینسـ وار اسـ خص کردن آن کار دشـ ان،  ی یا میانه آریانی باقی مانده، مشـ سـ

ی مذکور کارهایی به ثمر رســیده؛ ولی هازبانی وضــعیت و حالت کاربردی و نیز دســتور در باره
های زیادی وجود دارد که رســـند. از همین لحاظ، پرســـشبه نظر نمی  هاین کارها کافی و بســـند

ــین بـه  پژوهش ــخ نگفتـه  هـاآنهـای پیشـ ــش رابطـه میـان انـد. بـه گونـهپـاسـ ی نمونـه، یکی از آن پرسـ
ــت. بـه این معنـا کـه بـا حفظ    هـاآنهـای مربوط بـه  ی پـامیری و فرهنـگهـازبـان ی پـامیری تـا  هـازبـاناسـ

أله  هاآنن فرهنگ مربوط به  توامیچه اندازه  یار جدی را حفظ ونگهداری کرد؟ این یک مسـ ی بسـ
به همین موضـوع تمرکز دارد.   حاضـر  اسـت که تاکنون به آن پرداخته نشـده اسـت. بنابراین، پژوهش
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م یافته  جاآنی پامیری  هازبانی  هایی را که در بارهبرای روشـن شـدن بهتر موضـوع، برخی پژوهش
 دهیم:تذکر می

شـــناس روســـی آن را در ســـال زبانی پامیری« نام اثری اســـت که خانم ت. ن. پاخالینه  هازبان»
گل ســلیمان ها بعد این اثر توســط ماهم.( تحقیق و نشــر کرده اســت. ســال1969( برابر با )1348)

و   هازباندری ترجمه شد و از طرف مرکز پارسی زبانم.( به  1987( برابر با )1366دوست در سال )
ــیـد. چاپ این اثر ادبیـات ملـت ــر رسـ کادمی علوم به نشـ ژرفی بر فراینـد تحقیقـات    تأثیرهای برادر آ

ی مذکور  هازبانی  های زیادی در باره، مبتنی برآن پژوهشکهچنانی پامیری داشـت.  هازبانراجع 
ان، ک. گ. زالمان از دیگر کسـانی بود که برای نخسـتینصـورت گرفت. به همین ال سـ بار در سـ

غنانی که یکی از  زبانی قاموس  م.( در باره1895( برابر با )1274) مار بهی مهم پامیری  هازبانشـ   شـ
شـناس روسـی کسی  زبان، ا. ل. گرینبرگ  چنانهم(.  95: 1395زاده،  رود، تحقیق نمود )یوسـفمی

ی واخانی و هازبانی  ی منظم در بارهی بیســـتم به گونهی دوم ســـدهبار در نیمهبود که برای اولین
اره ادی را در بـ ــتور  منجـانی تحقیق نمود. این پژوهش، مســــایلی زیـ انی دسـ ازبـ ذکور و هـ ی مـ

باهت خ گفت و مبنای پژوهش  هاآنهای واژگانی  شـ ی مذکور واقع هازبانهای زیادی راجع به  پاسـ
ــد.   ــون،  ی این پژوهش پاول ویلیامبرپایه  کهطوریش ــهزبانس ــس ــناس موس ــالش های  ی ثمر در س
ترده 1395-1390 یدی تحقیقات گسـ تور ی واژهی در بارهخورشـ م داد.  جاآنمنجانی   زبانها و دسـ

براین، دانش ا. پ. چیکنو،  افزون  ا. رایکووه، د.ا.  منـدان دیگری، مـاننـد:  ارانوف، ی.  بـ س.ا. 
اره ادلمـان و غیره در بـ درییف، ی.ی. زاروبین، د. ی.  انی  ایوانف، م.س. انـ ازبـ امیری،  هـ پـ ی 

ا، فرهنـگ و لهجـه ــده  هـاآنهـای  جغرافیـ م جـاآنهـای درخور اهمیتی  ی نزدهم بـه بعـد پژوهشاز سـ
ــته ازاین تحقیقات، پایان ــالهنامهداده اند. گذش ی پامیری  هازبانی  های دیگری نیز در بارهها و رس

ی  هازبانو ایران صـورت گرفته اسـت که هرکدام به سـهم خود در معرفی   سـتان، تاجیکسـتانافغاندر 
ــمـاربـهپـامیری مهم   ــورت گرفتـه بـه گونـهمی  شـ یی هـازبـانی عمـده راجع بـه  رونـد. امـا تحقیقـات صـ

ــت که در جمهوری تاجیک ــتـانپامیری اسـ ــور دارد. از این لحـاظ، در رابطـه به    سـ ی  هازبانگویشـ
ــان افغ ــتانپامیری که در بدخش ــت. با این جاآنچنانی  های آنکاربرد دارند، پژوهش س م نیافته اس

ی بودند که در  سـتانافغانگانی  عبدالله بدخشـی و دوسـت محمد دوسـت از جمله پژوهندهوجود، شـاه
ــی زبانی پامیری به  هازبانی  باره ــی کتاب پارس ــاه عبدالله بدخش ــتو تحقیق کردند. ش دری و پش

هــ.( نگاشته که یک قسمت آن 1339« را در سال )ستانافغانهای  و لهجه هازبان»قاموس برخی از 
ســان، خیرمحمد حیدری، میرزامحمد برهان دهد. به همینی پامیری تشــکیل میهازبانرا مباحث  

ــاه قـایم نیز از دیگر محققـان   ــتـانافغـانو وطن شـ ــغنـانی و  زبـانی  ی انـد کـه تحقیقـاتی را در بـارهسـ شـ
ه آن  لهجـه ای مربوط بـ اآنهـ د. آنم دادهجـ هانـ ه میگونـ د،هیچکـه ملاحظـ اییـ ای  یـک از پژوهشنمـ هـ
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ی پامیری در  هازبانی نقش تداوم  و فرهنگ و به ویژه در باره زبانهای  پوشیی هممذکور در باره
پایداری فرهنگ مردمان ساکن در جغرافیای پامیر و در کل فرهنگ بومی بدخشان صورت نگرفته 

ت. بنابراین، پژوهش حاضـر از هرلحاظ   خ قناعتتوامیاسـ د و پاسـ ی را در رابطه به ن بکر باشـ بخشـ
 ی پامیری در حفظ فرهنگ بومی بدخشان ارایه کند. هازباننقش کاربرد و حمایت از 

   تحقیق روش

تحلیل اسـتفاده گردیده اسـت. فرایند کار در این مقاله طوری  -در این پژوهش از روشـن توصـیفی
های معتبر انترنیتی، طراحی شـده اسـت که نخسـت منابع و مواد مورد نیاز پژوهش حاضـر از پایگاه

ــپس هرکـدام بـه گونـهکتـابخـانـه تـه ی دقیق مورد مطـالعـه قرار گرفهـا و منـابع آزاد گردآوری گردیـد، سـ
اســت. پس از آن مواد اقتباس شــده از منابع مختلف توصــیف و تحلیل گردیده و با اســتفاده از  

ــن باید نمود که جامعهنرم ــت. روش ــده اس ــازی ش ــتندس ها( این آماری )داده  یافزاری میندلی مس
رف مربوط به  ان  هازبانپژوهش صـ تانافغانی پامیری مروج در بدخشـ ت. لذا، در این پژوهش   سـ اسـ

یا چین مورد توجه و توصــیف    ســتان، پاکســتانی پامیری مروج در کشــورهای مانند: تاجیکهازبان
ی پامیری مورد کاربرد در بیرون از مرزهای  هازباننبوده اسـت. علت این امر، عدم دسـترسـی به به  

تانافغان ی   سـ ت. از همین لحاظ، مطالعه و بررسـ   ها آنی پامیری و فرهنگ مربوط به هازبانبوده اسـ
ی و فرهنگی زباناسـت. بنابراین، موضـوعات و مباحث   سـتانافغان -منحصـر به جغرافیای بدخشـان

ــرایط  ــده بـدون تردیـد بـا تحقیقـات دیگران همخوانی نـدارد. چون، شـ کـه در این پژوهش مطرح شـ
  ستانو چین و پاک  ستانتا به تاجیک  ستانافغانی پامیری مورد استفاده در هازبانفرهنگی و کاربردی 

ی پامیری در  هازبانی فرهنگی  و رابطه هازبانی کلی متفاوت اسـت. از این لحاظ، حالت  به گونه
 سان نیست.  اش یکتمام جغرافیایی فرهنگی

   هایافته و  نتایج
ان      امیری بـه آن گروه از  هـازبـ ه  هـازبـانی پـ انی گفتـ ــودمیی آریـ ه  شـ امیر کوهی  کـه در دامنـ هـای پـ

و چنین  ســتانهای مرزی پاکو قســمت ســتان، بدخشــان کوهی تاجیکســتانافغانبدخشــان    ولیت
ــور دارد. نـام ــاس بخش  هـازبـانگـذاری این  گویشـ ــت.  بـه اسـ ــورت گرفتـه اسـ بنـدی جغرافیـایی صـ

 هازبانگی میان  های فرهنگی و همســایههایی که در اثر رابطهجغرافیایی از روی شــباهتبندی  طبقه
غنانی و هازبانی نمونه،  (. به گونه26: 1392گیرد )البرز،  به وجود آمده، صـورت می ی واخانی، شـ

شـــوند. این ی پامیری یاد میهازباندر جغرافیای پامیر کاربرد دارند، به نام   کهایناشـــکاشـــمی از 
ــت که هم ــتردهگونیدرحالی اسـ ــان  هازبانی وراثتی میـان هایی گسـ ی مذکور وجود دارد که نشـ

ــان از هم و قرار گرفتن در  اثر جدا افتادن  هواحدی بودند. اما ب زبانروزگاری    هازباندهد این می شـ
الم میان های مختلف و بنا به نبود ارتباطدل دره ی  هازبانآرام و با گذشـت زمان به  مآرا  هاآنهای سـ
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ی  به اندازه   هاآنها میان  گونیاکنون مسـتقل اند؛ اما هم  هازبانجداگانه تبدیل شـده اند. هرچند این 
واخانی را بیاموزد  زبانند توامیترین زمان ممکن ی شـغنانی در کمک گویندهی گسـترده اسـت که

باهت توری میان  گونیها و همیا برعکس. چون، شـ ی مذکور  هازبانهای فراوان واجی، واژی و دسـ
ی پامیری در یک ســطح نیســت، هازبانها میان گونیها و همآید. البته میزان شــباهتبه دیده می

له زبانتا   زباناز یک    کهبل . برای کندمیتفاوت    هاآنی مکانی و محل کاربرد دیگری نظر به فاصـ
ی شـغنانی و منجانی هازباناز شـباهت میان   تربیشی منجانی و واخانی  هازبانمثال: شـباهت میان  

ی مکانی میان تر از فاصـــلهی منجانی و واخانی نزدیکهازبانی مکانی میان  اســـت. زیرا، فاصـــله
نظر به  هازبانگان این شـباهت میان گویندهی شـغنانی و منجانی اسـت. از لحاظ فرهنگی هم  هازبان

ی  هازبانگان  های فرهنگی میان  گویندهنمونه، شــباهت  طوربه.  کندمیی کاربردشــان فرق ســاحه
ــایه یا نزدیک   ــبت به آنانی  تربیشهمسـ ــت نسـ ــلهاسـ ی دورتری قرار دارند. زیرا، میان که در فاصـ

ــاونـدی  فرهنگی مـاننـد: رابطـه  -متنوع اجتمـاعیهـای  جوار رابطـهی همهـازبـانگـان گوینـده ی خویشـ
گیرد.  های مناســـبتی و غیره صـــورت میها(، داد و ســـتدهای بازرگانی،  برگزاری مراســـم)ازدواج

 و فرهنگ به شکل گسترده قابل مشاهده است. زبانها در سطح  بنابراین، شباهت
 ســتانافغان -مرزی بدخشــان مناطقی محلی در هازبانی پامیری که اکنون به عنوان  هازبانتعداد    

اســت، مانند: شــغنانی، واخانی، اشــکاشــمی، منجانی و ســنگلیچی. همه   زبانگوینده دارند، پنج 
ــاحتهازبان ــرف در سـ ــمی، چون: محیط خانواده و تاحدودی هم در  ی مذکور صـ های غیر رسـ

ی مذکور  هازبانگان هریک از روند )گویندهسـطح اجتماع به کار میخودی در دادوسـتدهای میان
های  های رســمی، مانند: نهاد(. اما در ســاحهکندمیرا اســتفاده   هازبانفقط در میان خودشــان این 

. علاوه شـودمیدری اسـتفاده پارسـی زباناز  نگارشها و  ی آموزشـی، رسـانههاآنملکی و نظامی، مک
ازهم متفاوت   کهبلسان نیست،  های غیر رسمی نیز یکی پامیری در سطحهازبانبراین، استفاده از  

ــت. ــغنـانی یکی از  زبانبرای مثـال،   اسـ ــت. از نظر تعـداد  هازبانشـ ی پامیری تاحدود پرکاربرد اسـ
در   زبانهزار نفر به این   30اسـت و »حدود    تربیشی پامیری  هازبانگان نیز نسـبت به سـایر  گوینده

 زبانافزون براین،  .(21:  2019گویند« )برهان،  ســخن می  ســتانافغان -شــغنان بدخشــان ســتانشــهر 
یاری از پژوهندهشـغنانی لهجه مسـتقل روشـانی یاد  زبانگان آن را به نام  ی به نام روشـانی دارد که بسـ

الخط ی پامیری دارد، داشـتن رسـمهازبانشـغنانی نسـبت به دیگر  زبان. تفاوت دیگری که  کندمی
گان ی نگارشـی نداشـته و اکنون تعداد از پژوهندهگونه نشـانهدر گذشـته هیچ زباناسـت. هرچند این 

 زبانهای ادبی و هنری در این . بنابراین، ارزشاندکردههای نگارشـی وضـع  مذکور به آن نشـانه زبان
ی پامیری  هازبانشـغنانی نسـبت به سـایر   زبانحفظ شـده اسـت و از نظر فرهنگی و اجتماعی   تربیش

های  واخی از لحاظ شـمار گوینده و نیز حفظ ارزش زبانشـغنانی،  زبانغنی و پربار اسـت. پس از 
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ال  زبانی پامیری دارد. این هازبانفرهنگی دومین جایگاه را در میان  روی که نگارنده در سـ قرار سـ
ــور دارد.  20از )  تربیشنموده بود،    1398 ان( هزار گویشـ ه    زبـ ار فرهنگی بـ واخـانی از نظر حفظ آثـ

ــغنـانی برابری کرده ن زبان های اجتمـاعی و فرهنگی را های از ارزشند، با این وجود گنیجـهتوامیشـ
ــعر، دا ــتـاندر خود دارد. شـ ی واخـان و جـامعـه  زبـانی این  هـا و معمـاهـای فراوانی کـه ویژه، مثـلسـ

های  های شـفاهی اسـت که از نسـلپر از قصـه زبانگفته و حفظ شـده اسـت. این  زبانبا این  شـودمی
،  ســتان افغانی پامیری مروج در بدخشــان هازبانگذشــته ســینه به ســینه انتقال کرده اســت. در میان  

هرچند هنوز گویشـوران   زباناشـکاشـمی دارد. این  زبانترین جایگاه اجتماعی و فرهنگی را ضـعیف
های فرهنگی اشـکاشـم دارد و نیز از نظر فرهنگی برخی از ارزش سـتانخود را در چند روسـتای شـهر 

آرام مذکور آرام زبانکه    جاآنمذکور هنوز در میان گویشـورانش رواج دارد؛ ولی از   زبانوابسـته به  
ته به آن نیز در صـدد  ، ارزشکندمیپارسـی دری خالی نموده و    زبانجایش را به  های فرهنگی وابسـ

ها، طرز تهیه و جاخالی کردن اســت. برای مثال، مردم اشــکاشــم در گذشــته از نظر »ســاخت خانه
هر  ترکات زیادی با مردمان شـ م نامزدی و ازدواج مشـ اک و نیز مراسـ تانتنوع غذا، پوشـ ی زیباک هاسـ

دری مذکور از پارسی زبانذیری پتأثیر ( و لی اکنون با توجه به  43: 2023و واخان داشت« )مشنی،  
ی واخان و زیباک ضـعیف شـده  هاسـتانبا شـهر  سـتانهای اجتماعی و فرهنگی این شـهر اشـتراک

و فرهنگ یک جامعه وجود  زباناســت. این خود دلیلی براین اســت که یک پیوســتگی ژرف میان 
ــدن یـک  کـهطوریدارد.  ــی از ارزش  زبـان، بـا فراموش شـ جـامعـه چـه از نظر  هـای فرهنگی آن  بخشـ

 رود.   مادی و چه معنوی از بین می
ــان یکهازبانمیزان کاربرد     ــان نیســـت، ی پامیری در جغرافیای مربوط بدخشـ ی  درجه  کهبلسـ

ــتفاده ــوی گوینده  هاآنی کاربرد و میزان اسـ ــمی متفاوت  گان مربوطه در محیطاز سـ های غیررسـ
های کاربردشــان فرق دارد، میزان قوت و در ســاحه  هازبانگونه که ســطح کاربرد این اســت. همان

ــعف   ــت. بـه این معنـا کـه برخی از این    هـاآنضـ دارنـد و   تربیشمنـدان  علاقـه  هـازبـاننیز متفـاوت اسـ
احه ان در سـ تردهکاربردشـ می گسـ ت، مانند:  های غیر رسـ غنانی و واخانی. اما برخی از   زبانتر اسـ شـ

ــاحهمند کمعلاقه  هاآن ــمی حتا کاربرد آنتر دارند و در سـ  زبانچنانی ندارند، مانند:  های غیر رسـ
گونه که میزان کاربرد و سـطح پایداری . همان2اشـکاشـمی که اکنون در حالت فراموشـی قرار دارد

ی ی مذکور به گونههازبانگان  های فرهنگی گویندهها و گونهســان نیســت، ارزشیک  هازباناین 
ی فرهنگی، های گســـتردهدر پهلوی شـــباهت  کهبلرســـند،  ســـطح به نظر نمیگون و همکلی هم

 
رهد که این زبان با گذشر  گشران میهای غیر رسرمی از چاوگای کاربرر زبان اشرکاشرمی رر سراحه  1388های سرروی گاارگد  رر سرا   یافته  - 2

کند. با این وجور رر  رری ار میی گسرترر  زبان اارسریرهد و جای آن را به گوگههر روز جایاا  خور را رر میان گویشروراگش از رسر  می
گویند. اما زبان مذکور به شدت متأثیر  شان سخن میهایحدور روصرد خاگوار  هنوز رر شرسرسرتان اشرکاشرم بدخشران به این زبان رر میه  خاگه

 رری اس . از زبان اارسی
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اهده می  یهایتفاوت خننیز به مشـ ت که سـ خن دلیل محکمی به این اسـ د. این سـ  هازبانگویان  رسـ
ا   ان)حتـ ازبـ هی همهـ ه هم( مؤلفـ ک بـ ا و ارزشخوانواده و نزدیـ ای فرهنگی مختلف را پرورش  هـ هـ

و فرهنگ را به خوبی  زبانهای نزدیک میان  پوشـــیها و همگیســـت که پیوســـتهجاایندهند.  می
 ن ملاحظه کرد. توامی
ــی و مطـالعـه      ــان میی پـامیری و نیز قرینـههـازبـانی  بررسـ ی هـازبـاندهـد کـه تعـداد  هـای موجود نشـ

ــتـه لحـاظ، بوده کـه اکنون گوینـده دارد. بـه همین  چـهآناز   تربیشی نـه چنـدان دور  پـامیری در گـذشـ
ی دیگری هـازبـانی پـامیری موجود، برخی  هـازبـانگـان بـه این بـاورنـد کـه بـه جز از  تعـداد از پژوهنـده

ــت و در دره زبانمانند:   ــرغیلانی و وردوجی نیز وجود داش ــرغیلان در  س های وردوج و زردیو و س
چنین ادعای را  کهکســانیاند. یکی از اکنون فراموش شــدهرفتند، اما  های پیشــین به کار میســده
 زبانی دکتری خویش نگاشـته اسـت که ، نصـرالدین شـاه پیکار اسـت. وی در رسـالهکندمیتأیید  

(. اما تأیید این 49: 2009رفت )پیکار،  می شــماربهی پامیری  هازبانســرغیلانی و وردوجی از جمله  
گونه سـند و گواه کتبی و یا شـفاهی در این زمینه هیچ  کهایندسـت ادعا بسـیار دشـوار اسـت. به دلیل 
)مـادر( را در    /ve)پـدر( و / /vuwâ/  یهـاگـان کـاربرد واژهوجود نـدارد. هرچنـد برخی از پژوهنـده

ــرغیلان دلیل بروجود   ــده زبانمیان مردمان س ــرغیلانی در س ــته میس دانند. اما، پژوهش  های گذش
ها و قبل این واژه  هدهد که تا چند دهدری مروج در بدخشـان نشـان میپارسـی زبانی  ژرف در باره

ته و هنوز   هاآنامثال  ان کاربرد داشـ ها در گفتار مردمان این واژههم  در گویش تمام تاجیکان بدخشـ
های مانند ها و کلمههای دیگر بدخشــان رواج دارد. بنابراین، وجود این واژهیفتل و برخی از ســاحه

 ند باشد. توامیهای گذشته نسرغیلانی در سده زباندلیل لزم و کافی به وجود    هاآن
ماعلی اند. بنابراین، از  عهیی پامیری از نظر مذهبی همه پیروان مذهب شـهازبانگان  گوینده    ی اسـ

. در عین حال کندمیگان بدخشـان متفاوت عمل نظر فرهنگی و اجتماعی نسـبت به سـایر باشـنده
ــنـدهتفـاوتکـه   ــان نیز هـای فرهنگی و اجتمـاعی بـا دیگر بـاشـ ــان دارنـد، در میـان خودشـ گـان بـدخشـ

ی که پژوهش کنونی به آن توجه دارد،  های فرهنگی )چه مادی و چه معنوی( دارند. مســـألهتفاوت
اط   ــرح و تبیین ارتبـ انهـای فرهنگی  و فرهنـگ و نیز ارزش  زبـانشـ امیری و نقش  هـازبـ در    هـاآنی پـ

 حفظ و غنایی فرهنگ بومی مردم بدخشان است. 
ــه نگرش از  و فرهنگ نگرش زبانی رابطه میان  در باره      ــت. اما س ــده اس های مختلفی مطرح ش

( 2ی فرهنگ،  تعیین کننده زبان(  1های برتر مورد توجه اسـت: ها به عنوان نگرشمیان سـایر دیدگاه
 هم.های مرتبط بهو فرهنگ حوزه زبان(  3و   زبانی فرهنگ تعیین کننده
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  ی فرهنگتعیین کننده  زبان
ی این . برپایهکندمیگیری فرهنگ یک جامعه را تعیین مسـیر حرکت و شـکل زباندر این نگرش  

ــت )افخمی، علییـک جـامعـه جلوه  زبـاندیـدگـاه، » (. یـا بـه 61:  1387ی از فرهنـگ آن جـامعـه اسـ
خن دیگر، » کل می  زبانسـ : 2022دهد« )لوت،  هویت فرهنگی یک جامعه و راه تعامل با آن را شـ

.  شـــود میو در اجتماع فراگرفته  زبان(. از این نقطه نظر، فرهنگ دانشـــی اســـت که از طریق 70
د )افخمی، علی یعنی، فرهنـگ چیزی اســـت کـه مردم آن را جـدا از موارث بیولوژیکی می آموزنـ

ی  وســیله  کهبلگیرد، ی فراگیری فرهنگ قرار مینه تنها وســیله زبان(. در این نگرش، 63:  1387
ی  . با توجه به این نگاه، گسترش و توسعهشودمیبرای نشر و گسترش فرهنگ یک جامعه نیز واقع 

ترش و بالنده زبانیک   ته به آن گی یک فرهنگ و ارزشباعث گسـ ودمیهای وابسـ و با تقلیل و  شـ
های فرهنگی آن احتمال ضــعف و نابودی فرهنگ و ارزش زبانتضــعیف و حتا از بین رفتن یک  

ــت. بنـابراین،  جـامعـه نیز قـابـل پیش ــکـل  زبـانبینی اسـ دهی و زنـده نگهـداری یـک  در انعکـاس، شـ
 فرهنگ نقش کلیدی دارد. 

 زبانی  فرهنگ تعیین کننده  
ــازدمیو بـارور   کنـدمیرا تولیـد    زبـاندر این دیـدگـاه، فرهنـگ   جزء از   زبـانی این نگرش،  . برپـایـهسـ

، طبیعت و زبان. لذا، در فراگیری باشدمی انسانی آن اجتماعی کردن  یک فرهنگ است و وظیفه
ه  3فرهنـگ د )افخمی، علی  بـه طریقـ ــتنـ امـل هسـ ا هم در تعـ (. مطـابق این 62:  1387هـای مختلف بـ
ه    زبـاندیـدگـاه،   ــی از هویـت فرهنگی یـک جـامعـ ــمـاربـهبخشـ انرود. هر  می  شـ ی در واقع دارای  زبـ

ی تاریخ و فرهنگ  دهندهها، اصـطلاحات و نمادهای خاص خود اسـت که نشانگیرشـته ویژهیک
ــدمیآن جامعه   ــعف باش ــعف   تأثیر زبان. با توجه به این نگرش، قوت و ض معناداری بر قوت و ض

ه همین دارد. بـ گ نـ ا از بین رفتن  فرهنـ انســــان، بـ ه از بین نمیزبـ امعـ گ جـ رود، برعکس ی، فرهنـ
 یابد. بومی شده است، انتقال می زبانکه جانشین یزبانهای فرهنگی آن جامعه به  ارزش

 هم ههای مرتبط بحوزه  زبانفرهنگ و 
اه دگـ ال،  این نگرش برخلاف دیـ ای مطرح شــــده در بـ انهـ گ را مرتبط و هم  زبـ پوش هم  و فرهنـ

 زبانمیان   چهآننماید. ، مطالعه و بررســی یکی در غیاب دیگری ناممکن میکهطوریانگارد.  می
ــی دارد، بخشو فرهنـگ هم ــت کـه مردم از یـک  زبـانهـایی از  پوشـ آموزنـد و بـه کـار  دیگر میاسـ

اســت و برعکس  زبانی این نگرش آشــنایی با یک فرهنگ مانند آشــنایی با یک برند. برپایهمی
ــنـایی بـا یـک   ــت. چون هردو واقعیـت  زبـانآشـ هـای ذهنی انـد و مـاننـد معرفـت بـا یـک فرهنـگ اسـ

رســد )افخمی، علی ی توصــیف یک فرهنگ و برعکس آن به نظر میبه مثابه زبانتوصــیف یک  
 

3Culture and nature  -  
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ــوی دیگر منبع آموزش و فراگیری این پدیده63:  1387 ــت. یعنی، فرهنگ به (. از س ها جامعه اس
ــتآندی مجموعـهمثـابـه هـای مختلف از جـامعـه فراگرفتـه  هـا و گونـههـای مـادی و معنوی بـه طریقنیاسـ
ــودمی ان.  شـ ه  نیز هم  زبـ اع آموختـ ت مفهومی و ذهنی از محیط خـانواده و اجتمـ ک واقعیـ چو یـ
شوند. بدین ملحوظ در فرایند فراگیری  . پس هردو از یک منبع واحد )جامعه( فراگرفته میشودمی

ــورت می، بر حفظ ارزشزبـان کیـد صـ ــود،  هـای بومی تـأ آموزان متـأثر از    زبـانگیرد. اگر چنین نشـ
دهند.  بها جلوه میهای فرهنگی خویش را نادیده گرفته و کممورد نظر شـــده، مؤلفه زبانفرهنگ  
کیـد  بـه همین یـک چـارچوب فرهنگی   گـانـهبیی  هـازبـانکـه در فراینـد یـادگیری    گردد میخـاطر، تـأ

ــود  ــی باید درنظر گرفته ش ــود و هم  مبتنی برآن هم ارزش  تاخاص  زبانهای فرهنگ بومی حفظ ش
ــود. چون، فرهنـگ تـارهـای از ا یـا مجموعـه  آموختـه شـ ــترک در میـان معنـ ی بزرگ از معنـاهـای مشـ

بیرون آمده و پرورش یافته و باز مردم در    هاآنی  ســاخت جامعهگروهی از مردم اســت که از ژرف
ده ان آن زنـ دمیگی  میـ ب،    کنـ ان(.  29:  1402)طیـ هچنـ دمی، »کلیفورد گیرتش«  کـ  انســـان:  گویـ

جانوری اســت که در تارهایی از معنا که خود تنیده، آویزان اســت و آن تارها همان فرهنگ اســت  
 زبانقابل تعریف و شـناخت اسـت. اگر   زبانی  (. اما این تارها باز به وسـیله120: 1398)کِوِچش،  

 نبود، این تارها ناشناخته باقی مانده بود. 
های مختلف دســتوری و معنایی گذشــت زمان در ســطحی تغییرپذیر اســت؛ با  یک پدیده زبان   

ــودمیدچار دیگرگونی   های  گی تغییرپذیر دارد؛ به مرور زمان ارزشویژه زبان. فرهنگ نیز مانند  ش
و فرهنگ، گاهی  زبان. جلوگیری از تغییر  کندمیشـــوند و جایش را عوض فرهنگی دیگرگون می

ی تعریف شـــده اســـت.  به گونه  هاآنمکلف به کارگیری   زبانرســـد، اما اهل ناممکن به نظر می
ــاله با  (15ی )یک بچه زبانگونه که  آن ــاله یکی نیســـت؛ رفتار و برخورد 90یک مرد ) زبانسـ (سـ

 سان نیست.    (ساله یک90( با رفتار و کردار فرهنگی یک مرد )15ی )فرهنگی یک بچه
ــبـاهـت    ــت. بـه این معنـا کـه    هـاآنو فرهنـگ انتقـالی بودن   زبـانهـای دیگر از شـ و فرهنـگ  زبـاناسـ

،  کند میاز یک نسـل به نسـل دیگری راه پیدا   زبانگونه که گی انتقالی دارند. یعنی، آنهردو ویژه
ها  ی فرهنگهای امروز بازمانده، فرهنگکهطوریگی برخوردار اســت. فرهنگ نیز از چنین ویژه

ــتنـد. آن ازمـانـدهی پـامیری  هـازبـانگونـه کـه  دیروز هسـ هـای مروج در  تر انـد؛ فرهنـگکهن  زبـانی  بـ
ای این   انجغرافیـ ازبـ ده  هـ انـ ازمـ ان دیروز اســـت.  نیز بـ گ مردمـ ااینی فرهنـ ه همجـ گونی ســـت کـ

 ن ملاحظه کرد. توامیناگسستنی را میان این دو مفهوم انتزاعی و اجتماعی به روشنی 
ــناختی،  هرچند از نگاه جامعه    های فرهنگی یک ملت اســـت. اما، آن نوع یکی از ارزش زبانشـ

. باشـــدمیهای گســـترده از فرهنگ یک جامعه  ارزش فرهنگی اســـت که قادر به بازنمایی بخش
طه، اکثر فعالیتکهچنان عر، کندمیبازتاب پیدا  زبانی  های فرهنگی یک جامعه به واسـ ، مانند: شـ
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ــنـت ــبتی، روزهـای خـاص و حتـا تـا  هـای مردمی، تفکر و اخلاق، محفـلادبیـات، هنر، سـ هـای منـاسـ
نبود، فرهنگ یک جامعه به صـورت  زبانحدود نوع خوراک و پوشـاک و سـیر و سـفر و غیره. اگر 

ــتـه بـازتـاب نمی زمـانی برای ی همهـایی فرهنـگ یـک جـامعـه بـا توجـه بـه نظریـهیـافـت. اگر بخشبـایسـ
ند، به  نا، کندمیآنانی که روزانه تجربه   ناخته باشـ ایر نسـلشـ ناخته باقی میسـ ، کهطوریماند. ها ناشـ

خط و کتابت اکنون در دســترس  ی پامیری به اثر نبودهازبانی  های فرهنگی جامعهبســا از ارزش
ت. این خود دلیل بر اهمیت  کل  زباننیسـ ت. بنابراین،  در شـ ن  توا میگیری فرهنگ یک جامعه اسـ

ــت، از طرف دیگر همین جزء )از یـک  زبـانگفـت کـه اگر   ( زبـانطرف جزء از یـک فرهنـگ اسـ
ــت. پس رابطـهبازتاب دهنـده ی کل و و فرهنـگ یک رابطـه زبانی میـان  ی کل فرهنـگ جامعـه اسـ

ناخته  جز اسـت. یعنی، جزئی که قادر به بازتاب کل اسـت، یا کل که به واسـطه .  شـود میی جزء شـ
 این جزء اگر نبود، کل به نام فرهنگ ناشناخته باقی بود. 

ــط بال، نتایج ب    ــرح و بس ــان میهبا توجه به ش ــت آمده نش ی ژرف و جدا دهد که یک رابطهدس
ی انتزاعی  ی دو پدیدهو فرهنگ به مثابه زبان، کهطوریو فرهنگ و جود دارد.   زباننشـدنی میان 

را در غیاب دیگری مطالعه و بررســی کرد. با این   هاآنن  توامیباهم قابل توصــیف و تحلیل اند و ن
ــف هر   رود. به  های از فرهنـگ آن جامعـه و ملـت نیز از بین میرود، بخشی که از بین میزبانوصـ

یههمین ان، با فراموشـی یا با به حاشـ های از فرهنگ مربوط ی پامیری بخشهازبانرانی هریک از سـ
ی  هازباناشکاشمی از جمله   زبان. برای مثال، شودمیرود و یا ساقط نیز به حاشیه می هازبانبه این  

ان    زبانرو اسـت. محدودیت کاربردی این های جدی روبهپامیری اسـت که اکنون با محدودیت نشـ
ی گســـترده در حال از بین رفتن اســـت. بنابراین، به گونه زبانهای فرهنگی این دهد که ارزشمی

های اسـاسـی فرهنگ وابسـته به مذکور بخش  زبانتردیدی وجود ندارد که با فراموش شـدن کامل 
.  کند میدیگری خالی    زبانجایش را به    ،رودکه از بین مییزبان. زیرا، هر  گردد  میآن نیز فراموش  

ن  جدید به گونه زبان ودمیقبلی ن زبانی مجرد جانیشـ های  ها و مولفهمجموعه ارزشیک  کهبل، شـ
ه هم ا خود  راه دارد کـه همفرهنگی را بـ ان بـ اآنزمـ ده  هـ ه گوینـ ــروصـــدا را بـ دون سـ د بـ ان جـدیـ گـ

های فرهنگی مردم، مانند: شـعر و ادبیات، هنر و موسـیقی و سـت که بسـا از ارزشجااینقبولند. می
، کهطوریشـوند. شـان زنده و فعال بوده با گذشـت زمان فراموش میقبلی زبانادبیات عامیانه که با  

 زبانن مشــاهده کرد. به حاشــیه رفتن توامیاشــکاشــمی  زبانی روشــن در  همین مســأله را به گونه
می، تنها باعث بیگانگی  کاشـ ده، زباناشـ ت.    کهبلی نشـ ته اسـ غربت فرهنگی را هم نیز در پی داشـ

ــدند، از   گانهبیخود   زبانی اغلب با ، نســل جدید اشــکاشــم در عین حال که به گونهکهچنان ش
ور، موسیقی، لهای فرهنگی پدران خود نیز فاصله گرفتند. شعر، ترانه، ادبیات، فلکفرهنگ و ارزش

ــانه و دا ــتانهنر، افس ــکلهاس ــتن و به عوض   زبانگرفته به  ی ش ــمی را کنار گذاش ــکاش   ها آناش



 بدخشان  یدر حفظ فرهنگ بوم ی ری پام یهانقش تداوم زبان      

 

 

 

182 

جله
م

می
ی عل

-
میر

ی پا
قیق

تح
/ - 

می 
ر عل

پامی
د

 زهینڅېړ
جله 

م
– 

Pa
mi

r A
cad

em
ic &

 Re
sea

rch
 Jo

urn
al

 
 

ی زبانهای فرهنگ  ارزش تفاده  پارسـ می  زبان. این وضـعیت منحصـر به  کندمیدری را اسـ کاشـ اشـ
ت،  ی زبانوبیش از ی دیگری پامیری با تفاوت کمهازباننیسـ ده  تأثیردری مو فرهنگ پارسـ اند.  شـ

ــی زبانی پامیری از هازبانپذیری  تأثیر  ــطحپارسـ ــرفی،  دری در سـ های مختلف مانند: آوایی، صـ
ت. برای مثال،  توری اتفاق افتاده اسـ های اصـلی  ی پامیری اغلب واژههازباننحوی، واژگانی و دسـ

ــی زبـانهـای  واژه  هـاآنخود را فراموش کرده و بـه عوض  رود. از نظر فرهنگی دری بـه کـار میپـارسـ
اند. پذیرفتهتأثیر دری پارســی زبانهای مادی و معنوی از ی مذکور در ســطحهازباننیز گویشــوران  

ــعیـت در بلنـد مـدت بـه هیچ هـای فرهنگی مردمـان پـامیر و ارزش  هـازبـانوجـه بـه نفع  دوام چنین وضـ
بخش  ی پامیری یکهازبانرفتن و نادیده انگاشـــتن هریک از . برعکس، با به حاشـــیهباشـــدمین

 پیوندد. بزرگ از فرهنگ مردم این سرزمین به تاریخ می
ی مروج پامیری علاوه هازبانها مبین آن اسـت که هریک از  دسـت آمده از این بحثههای بیافته   

تن یک ترک فرهنگی در بخشمجموعه ارزشبر داشـ یقی، های مشـ عر و ادبیات، هنر و موسـ های شـ
های  ســفر و تجارت، گفتار و کردار، خوراک و پوشــاک، مراســم ملی و مذهبی، تجلیل از روزه

یهغیره، برخی ارزشویژه و   ی هریک از  های فرهنگی خاصـی دارند که با به حاشـ رفتن و یا فراموشـ
یه می، بخشـیهازبانآن  ودمیرود یا هم حذف  های از فرهنگ آن جامعه به حاشـ . با فراموشـی یا  شـ

تر، بدخشـان  ی پامیری، بدون تردید در سـطح کلانهازبانسـاقط شـدن هر ارزش فرهنگی مربوط 
ــت میبخش از گنیجنـهیـک ــترگ فرهنگی خویش را از دسـ ــت.  ی سـ دهـد کـه قـابـل جبران نیسـ

ه ایـت و تقویـ اســـداری، حمـ ابراین، پـ ادی و معنوی  بنـ انی مـ ازبـ ههـ ابـ ه مثـ امیری بـ ای ی ارزشی پـ هـ
شـناسـان و ادیبان  زبانی مذکور،  هازبانگان  تاریخی و معنوی بدخشـان، رسـالت و مسـؤلیت گوینده

المللی اســت. افزون در ســطح محلی و ملی و حتا بین ســتانگان این اهبدخشــان، فرهنگیان و نخب
را  هازبانی این براین، مسـؤلن محلی و ملی بخش اطلاعات و فرهنگ کشـور، پاسـداری و تقویه

اقط شـدن و یا ضـعف می ی پامیری جلوگیری نمایند. هازبانباید در محراق توجه قرار دهند تا از سـ
ــته به  پامیری و فرهنگی  هازبانچون  ــان    هاآنهای وابس ــکوه بدخش ــپی و ش درواقع عامل دلچس

ی بزرگ از فرهنگ بدخشــان در اصــل فراموشــی یک بدنه  هاآناســت. لذا، فراموشــی هریک از  
ی بدخشان عامل اصلی تنوع فرهنگی بدخشان است و تنوع فرهنگی بدخشان زباناست. زیرا، تنوع 

ند به توامی، این تنوع فرهنگی کهچنانرود. دلیل اصــلی زیبای و جذابیت بدخشــان به حســاب می
ــیـار بنیـادی ی یـک جـاذبـهمثـابـه ــود و از طریق آن درآمـدهـای گرگردشی بسـ ــان تلقی شـ ی بـدخشـ

رزمین )به ویژه گوینده ود. باهازبانگان  اقتصـادی نصـیب مردمان این سـ درک چنین   ی پامیری( شـ
گاهی و هوشیاری  ی تهیه کارراهنند  توامیو فرهنگ   زبانهای  ی و فرهنگی، کارگزاران بخشزبانآ

های مربوط به پامیری و بدخشـان را تقویه و گسـترش بدهند.  و فرهنگ  هازبانی آن کنند و بر پایه
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ــد، حفظ و نگهـداری تنوع    چـهآن  افزون بر ه شـ انگفتـ ــان،  زبـ اعـث توامیی و فرهنگی بـدخشـ نـد بـ
 پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدخشان شود. 

   گیری نتیجه 
ی ژرف که یک رابطه شودمیه استآنهای مطرح شـده در این پژوهش داز بررسـی و تحلیل موضـوع

ی ریشه در  زبانطرف، هر  و فرهنگ وجود دارد. به این معنا که از یک زبانو پیوند ناگسستنی میان 
ــطـه ی کـه در دل آن فرهنـگ پرورش یـافتـه  زبـانی  یـک فرهنـگ دارد و در مقـابـل هرفرهنگی بـه واسـ

ــکـل می ــویـه میـان  یـابـد. بنـابراین، یـک رابطـهگیرد و بـازتـاب میشـ و فرهنـگ بـه دیـده    زبـانی دوسـ
و برعکس، عدم   شـودمیباعث رشـد و شـکوه یک فرهنگ   زبانرسـد. با این وصـف تقویه یک  می

و  زبان. از این لحاظ قوت و ضـعف گردد  میسـبب به حاشـیه رفتن یک فرهنگ  زبانتقویه یک  
ی پامیری نیز از این اصـل هازباندارند.    تأثیردیگر فرهنگ به صـورت مسـتقیم در کمال و زوال یک

دهد که با م یافته در این پژوهش نشـــان میجاآنای  هها و تحلیلمســـتثنا نیســـتند. چون، بررســـی
ن  توا مید،  ندر صـدد فراموشـی قرار دار   هاآنی پامیری که برخی از هازبانی  گذاری و تقویهسـرمایه
ی مـذکور بـه هـازبـانرا حفظ کرد. برخلاف، عـدم توجـه بـه    هـازبـانهـای فرهنگی مربوط بـه این ارزش

ــودمیهای معنوی بدخشــان باعث  ی ارزشمثابه های فرهنگی که بدخشــان بخشــی از جذابیت ش
ان به عنوان میراث بهامند زبانتنوع   کهاینخویش را از دسـت بدهد. پس، برای  ی و فرهنگی بدخشـ

باید که نهادهای رســـمی و غیر رســـمی و در  تاریخی و هویتی پاســـداری و نگهداری شـــود، می
گذاری کنند تا جلو به حاشــیه رفتن و ی مذکور ســرمایههازبانمجموع اهالی خرد و دانش بالی  

ی فرهنگی را بگیرند. عدم توجه و نادیده گرفتن این مسـأله بدون تردید گنجینه  هاآنحتا فراموشـی 
یب جبران ان را آسـ ی از جاذبهناپذیر میبدخشـ ان بخشـ اند و بدخشـ ت  رسـ ی فرهنگی خود را از دسـ

ــترک هازباندهد. چون هریک از می ــرهای مشـ ــتن برخی عنصـ ی و زبانی پامیری علاوه از داشـ
ته تفاوتفرهنگی، یک ی هریک  زبانهای  رشـ ی و فرهنگی منحصـر به فرد نیز دارند. لذا، با فراموشـ

. در یک سـطح کلان  شـودمیراموش نیز ف زبانهای فرهنگی خاص آن ی پامیری، ارزشهازباناز 
اقط شـدن هریک از  ی سـترگ فرهنگی خویش را عضـو از بدنهی پامیری بدخشـان یکهازبانبا سـ

 دهد و این کاری است جبران ناپذیری.   از دست می
 

  



 بدخشان  یدر حفظ فرهنگ بوم ی ری پام یهانقش تداوم زبان      
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